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  بررسي روش هاي تفسيري علامه طباطبايي نسبت به بهره گيري از روايات

 ٦سميه منتج

 ١٤٠٢/ ٠٥/ ٣١تاريخ پذيرش:             ١٤٠٢/ ٠٥/ ٢٥تاريخ دريافت: 

 

  چكيده

ان نش وروش تفسيري قرآن به قرآن از روش هاي تفسيري مهم مي باشد كه از روايات به دست آمده 

يار طباطبايي از اين روش بسپيشگام اين نوع روش بوده اند. علامه  )عليهم السلام(دهنده اين است كه اهل بيت 

زيرا طبق حديث ثقلين تا روز قيامت جدايي قرآن و امامان معصوم امكان پذير نيست و بهترين  اند؛استفاده كرده

تفسيري  تحليلي به بررسي روش هاي -تحقيق حاضربه روش توصيفي اند.به ائمه معصوم انتصاب داده را تفسير

دي را مورد توجه قرار داده مفسردر مواجهه با روايات موار علامه نسبت به بهره گيري از روايات پرداخته است.

 روايات مهم ترين منبع تفسير درك حقيقت قرآن توسط اهل بيت؛ ؛جدايي ناپذيري معصومين و قرآن است:

  شمول آيات در روايات امامان معصوم؛نقش سند در احاديث. چند روش در يك تفسير؛ قرآن؛

 ه طباطباييعلامروايات، ثقلين،  ،تفسير قرآن به قرآن الميزان، كليدواژگان:

  

  مقدمه

: ش١٣٦٢بحار الانوار،  تاريخچه روش تفسير قرآن به قرآن به زمان حضرت رسول برمي گردد (مجلسي،

ار، معاني الاخب در كتب متقدم تفسيري هم بطور غير مستقيم از اين روش بحث شده است(صدوق،) ١٥٠ص

جه اينطور نتي ونه هاي مختلف روشي درتفسير قرآن كريمگمطالعه درخصوص  پس از )٢٤-٢٣صصق: ١٤١٤

ن قرآن بسندگي دردي«روشي كه ازآن به روش  ردهاي متنوعي درتفسير قرآن وجود دا كه روش مي شود گيري

يازي ن چمبناي اين تفكراين است كه ما درتفسير قرآن هي و )١٢٧ :ش١٣٨٩مكاتب تفسيري،  (بابايي، مي شود ياد» 

كه اين گروه )٢٢٥ص ق:١٤٠٧صحيحي بخاري،  (بخاري،شدمي با» حسبنا كتاب الله«به روايات نداريم وشعارشان 

 )٢٧٣صتا: الأم، بي شافعي، ؛٥٤٢صتا: تابشي از قرآن، بي مي گويند قرآن تنها منبع تفسيري  ديني  است (برقعي،

يشان اادع )١٢٧ص :ش١٣٨٩مكاتب تفسيري،  (بابايي، به قرآن بسندگي تفسير مشهورند وگروه دومي نيز هستند كه

فيد وقابل استفاده م بگذاريم صحيح نيست بلكه روايات را ه اگربگوييم حسبنا كتاب الله وروايات را كناراينست ك

مدعي هستند كه تفسير قرآن با كمك آيات ديگر امكان پذيراست درواقع معتقدند كه خود  اما دردين مي دانند

                                                        
  .gmail.com٣٢٦١Mmontaj@،  و مذاهب قم انيدانشگاه اد يارشد علوم قرآن يپژوه كارشناسدانش  ٦
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تفسيرآيات  عار،ش( د كه محترم باشندقرآن خودش را تفسير ميكند ودرتفسيرآيات نيازي به روايات نيست هرچن

 هاي وجود اما نظريه اي منطقي وبه نظرصحيح وجود دارد كه معتقداست يكي از علت .)٦صش: ١٣٨٠، مشكله

هند لذا به مردم ارائه د الله عليه وآله وسلم) ي(صلمبر اكرم ااين بوده كه فهمي درست ازدين بعد ازپيمعصومين 

اريم جز توسل به ساحت مقدس رواياتي كه درتبيين آيات قرآن كريم بيان شده درفهم بسياري ازآيات راهي ند

بنابراين  قرآن منبع مهم تفسيري است و علاوه برآن ، احاديث كنار آيات مي توانند در تفسير قرآن بسيار  است

ات بدون بلكه مدعي است كه تفسير بعضي ازآي. )١٢٧ص :ش١٣٨٩مكاتب تفسيري،  (بابايي، تاثير گذار باشند

 آخررسد نظريه به نظر مي و )٨٤صق: ١٤١٧، الميزان في تفسيرالقرآن (طباطبايي، روايات امكان پذير نيست

 ا اين ادعاتحاضرتلاش شده لذا در پژوهش  .صحيح ترين ديدگاه درطرح روشهاي تفسير قرآن مي باشد بهترين و

 ورد بررسي وماز ديدگاه علامه طباطبايي  ر تفسيروايات و جايگاهشان دريعني تفسير قرآن به قرآن با توجه به 

  ات قرار گيرد.اثب

 

  روايات فاده ازمباني تفسيرالميزان در است

مباني را جمع مبني به معناي ساخته شده و اسم مفعول از (بني) نقيض (هدم)آورده است در لسان العرب 

را  يقرآن الكريم نيز به معناي يك چيزو در التحقيق في كلمات ال )٩٠صق: ١٤١٤لسان العرب،  (ابن منظور،

 و )٢٣٢صش: ١٣٦٠، التحقيق في كلمات القرآن الكريم  (مصطفوي،برچيزي از آن شيء ضميمه كردن است 

مي  قرآن ييا علم اصول و باورهاي اعتقادي را يكسري مباني ، در تعريف اصطلاحيتفسير آيات مشكلهكتاب 

به هر چيزي كه مفسر  نيز و )٦ صش:١٣٨٠، تفسيرآيات مشكله شعار،( باشدداند كه  مفسربايد آنها را قبول داشته 

  .)٣٧صق: ١٤١٧ ،الميزان في تفسيرالقرآن (طباطبايي،از آن استفاده ميكند براي مطرح كردن مطالبش مي گويند

  

  .جدايي ناپذيري معصومين و قرآن٢-١

اپذيرند و چنگ نزدن به ريسمان قرآن و معصومين از هم جدا ن در حديث متواتر ثقلين آمده است كه

مسند احمد ابن حنبل،  ،ابن حنبل ؛١٠٦ش: ١٣٦٢بحار الانوار،  (مجلسي،اين دوقرين  باعث هلاكت مي شود 

صاحب تفسير تسنيم آورده است كه قرين بودن قرآن وائمه معصومين سلام الله عليه باعث هدايت  )٤صق: ١٤٠٤

ند رسالت پيغمبر نباش مي باشد زيرا اگر اين دو كنار هم پيامبر بودنلانبياء و همين امرعلت خاتم ااست بشر تا قيامت 

اين حديث بر اين امر دلالت نمي كند كه معصومين هميشه قرآني همراه خود داشته باشند هميشگي نخواهد بود، 

 ت كه اين وحيبلكه به اين معناست كه امامان و قرآن هرگز از هم جدا نمي شوند و همچنين نشان دهنده اين اس

ده وتا ، معصوم بو الهي تا روز قيامت تحريف نخواهد شد و امامان هم كه مانند پيامبر مبين و مفسرقرآن هستند
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در تفسير الميزان از  )١٥١-١٥٠صصش: ١٣٨٧تسنيم،  ،(جوادي آملي روزموعود روي زمين باقي خواهند ماند

ح پيامبر و امامان صحيتفسير، قسمت بحث روايي احاديث روش تفسير قرآن به قرآن استفاده شده است ولي بعد از

 است كه چه در متشابه و چه در و علت اين كار علامه طباطبايي اعتقاد ايشانشده است  آوردهمعصوم و صحابه 

 مي باشد حجت ائمه بنا بر حديث ثقلين وتوسطسوره نحل  ٤٤ بر آيه بناپيامبر بيان آيات توسط ،نصوص قرآن

و همچنين نوشته شده كه رويكرد علامه نسبت به سنت  .)٢٦١صق: ١٤١٧، لميزان في تفسيرالقرآنا (طباطبايي،

هر آيه را به گونه اي تفسيرمي نمود كه چنانچه در آنچه به همين جهت  كهائمه عليم السلام طولاني و عميق بوده 

رآن و اهل بيت بين اين قدليل اينكه  از معصوم به ما رسيده موجود نبود متناقض با سنت ائمه معصوم نبوده باشدبه

ش: ١٣٨٧تسنيم،  ،(جوادي آملي نبايد تناقض وجود داشته باشد زيرا اين دو از يكديگر جدا شدني نمي باشند

  .)٧٨ص

  

  . درك حقيقت قرآن توسط اهل بيت٢-٢

 (مطهرون) لمهكسوره واقعه (لا يمسه الا المطهرون) آورده است كه  ٧٩علامه طباطبايي در الميزان ذيل آيه 

دل آن ها را از هر گناه و بدي پاك كرده حتي از هر چه افرادي هستند كه خداوند  آيد  به معنايمي كه مس)با (

احزاب فرموده (انما يريد الله ليذهب  ٣٣كه اين افراد شامل ملائكه و عده خاصي مي شود كه در آيه  غير خدا است

كه در ذيل اين آيه آورده است (انما) از ادات حصر است به اين معنا الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا) عنكم 

، رآنالميزان في تفسيرالق (طباطبايي، دور باشد )اهل البيت( گناه و بدي فقط ازكه خدا خواهان اين است كه 

 وبيت طبق نظر شيعه  اهل بيانگر اين است كه آورده كه روايات زيادي نويسنده  در نهايت  .)٣٠٩صق: ١٤١٧

با توجه به احاديثي كه  .)٣١٠صق: ١٤١٧، الميزان في تفسيرالقرآن (طباطبايي،اهل سنت پنج تن آل عبا هستند 

علامه طباطبايي از ائمه معصومين آورده است بايد بيان كرد كه كنه و حقيقت قرآن را فقط اهل بيت عليهم السلام 

  درك مي كنند.

  

  مهم ترين منبع تفسيرقرآنروايات ، .٢-٣

بيين از مهم ترين منابع تفسيرو ت اي بي هيچ شك و شبهه م السلام)ه(علي حاديث تفسيري ائمه معصوما

انند كه در اينصورت م حجيت را به تمامه دارا باشند دوارم قرآن به حساب مي آيند،مشروط براينكه اين روايات

  .)٢٧١صش: ١٣٨٧ ،وايات تفسيرياعتبار و كاربرد ر (ناصح، معتبرو داراي ارزش خواهند بود ،باقي روايات

،نسبت به احاديث روايي ارزش ويژه اي قائل است به همين دليل اين احاديث را به عنوان نويسنده الميزان 

شاهدي برمطالب خود آورده است،علامه روش نگارش الميزان را تفسير قرآن به قرآن مي داند كه از روش ائمه 
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ميت ويژه هري ابراي روايات تفسيدر كلام اهل بيت دانسته و به همين دليل پايه اصيل تفسير را  گرفته شده است و

وع ،تفسير آيه به آيه است و اين مهم با رج الميزان نوشته:( مسير درست تبين و فهم قرآناي قائل است، علامه در

 فسير شدوارد تدرك ذوقي است كه از روايات گرفته شده و بعد به روايات پيغمبر و معصومين عليهما السلام  و

  .)٨٧صق: ١٤١٧، الميزان في تفسيرالقرآن (طباطبايي،

مانطور همعصومين رجوع شود؛احاديث  بهترين روش تفسير قرآن از نظر ايشان اين مي باشد كه اول به

تدا بايد مفسر در اب كه خودشان ابتدا روايات را آورده و سپس اقدام ره تفسير كرده اند. علامه اينطور نوشته كه:

نا برآنچه كه بسراغ رواياتي كه از پيامبر و معصومين درتفسير قرآن آمده برود تا با نظراتشان آشنا شده و سپس 

 طباطبايي،( كند و براي تفسير مضمون آيات از رواياتي كه آورده شده استفاده كندتفسير قرآن رادستور داده شده 

ورد درك اهل بيت از آيات متشابه گفته است: درباره علامه درم )٦٤ -٦٣صصق: ١٤١٧، الميزان في تفسيرالقرآن

ه امامان و فرزندان او ك قرآن ،علماي آن موقع هيچ صحبتي نكرده اند مگر حضرت علي عليه السلامروش تفسير

در  و مويدي برحرف خودش مي آورد كه )٣١٠صق: ١٤١٧، الميزان في تفسيرالقرآن (طباطبايي، باشندشيعه مي

اينگونه به او پاسخ مي دهد كه: عرش خدا  امام علي عليه السلام در مناظره با عالم يهودي ،آمدهكتاب صدوق 

آنطور كه تو فكر مي كني (مثل تخت) نمي باشد بلكه يك چيزي است محدود و مخلوق و مدبر به تدبير خدا كه 

ت كه فهم امامان چيزي كه از اين حديث درك مي شود اين اس (همان) شيندنمالكش مي باشد و روي آن نمي 

ت داد كه در تفسير بايد اهمي هم شانمعصوم از قرآن درمقابل فهم ديگران برتر مي باشد و به همين دليل به روايات

  علامه اين مطلب را به خوبي انجام داده اند.

  

  روش دريك تفسير چند .٢-٤

ر در آيات و ز تفكر و تدبخود نوشته اند تفسير واقعي تفسيري است كه ا قرآن در اسلام علامه در كتاب

  .)٦١صش: ١٣٨٥، قرآن دراسلام (طباطبايي، در تفسيركمك كندآيه اي به آيه هاي ديگر

  و در ادامه روش تفسير قرآن را به سه دسته تقسيم كرده است:

  با مقدمه علمي وغير علمي قرآن تفسير شود. .١

  قرآن به كمك روايتي كه بعدش آمده تفسير شود. .٢

  مان)ن (هو سپس استفاده از روايات ممك ه با توجه به همه آيات مربوطهفكر درمعناي آيتدبر و ت .٣

بوده و قابل اطمينان نمي باشد مگر اينكه با مورد سوم ايشان درباره روش اول مي گويد: تفسير به راي 

  نوشته شود(همان)
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ند و در زمان معاصر هم قرون گذشته مفسرين انجام مي دادروش دوم را بسيار محدود مي داند كه طي 

آيات متعدد سوالات متعدد نيز بوجود مي آيد كه اين روش نمي تواند  با وجود كهشيعه و سني انجام مي دهند 

  .(همان) پاسخگوي تمام اين سوالات باشد

پيامبر و معصومين عليهم السلام  توسط كههمان راهي است روش سوم را خوب مي دانند و مي گويند اين 

ه است ومفسر بايد به روايات معصومين اشراف داشته باشد وبعد به تفسير بپردازد آن هم آنطور كه توصيه شد

، رآن دراسلامق (طباطبايي، استفاده كندهوم آيات فمعصومين سفارش كرده اند واز رواياتي كه آمده با توجه به م

  .)٦٣صش: ١٣٨٥

يشتر در ب تاييد و تدبر ببتا ساص مي دهد علامه در تفسير قرآن به قرآنش قسمتي را به روايات اختص

چون معتقد است پيغمبر اكرم و فرزندان ايشان كه ائمه بعد از او هستند تبيين كننده قرآن مي  آيات قرآن شود

  باشند.(همان)

اجازه شكستن نماز براي ترس از دشمن ين آيه در خصوص : اسوره نساء گفته است ١٠١علامه ذيل آيه 

بوده كه براي هر سفر مشروعي استفاده مي شده است هر چند كه ترسي حضرت رسول اينطوردر سنت  كه آمده 

كه  راين نشان ازتكامل آيات توسط سنت پيامب توسط احاديث زيادي آن را تاييد كرده است و كه دركار نباشد

فقه از روايات استفاده علامه در الميزان مي گويد در  .)٦٣صش: ١٣٨٥، قرآن دراسلام (طباطبايي،مي باشد عام بوده

ق: ١٤١٧، الميزان في تفسيرالقرآن (طباطبايي،ن منافاتي نداشته باشد قبول دارد كرده و خبرواحد هم اگر با قرآ

  .)٨٧ص

  

   امامان معصوم شمول آيات در روايات.٢ -٥ 

ان ودر زم در طول اعصار گذشته علماي تفسير به شمول آيات بر مصاديق مختلف معتقد بوده اند

عاصرعلامه طباطبايي با برداشت از روايات مختلف مبدع اصطلاح جري و تطبيق مي باشد كه معناي آن را تطبيق م

نطباق طبق نظر اهل بيت آيات بر هر چه قابل اايشان در الميزان بيان كرده  كلي بر مصداق بارز آن بيان كرده است.

پذيرند به دليل آنكه قرآن براي همه مردم نازل شده تا و اين كار را عقلاي عالم مي  باشد را مي توان تطبيق داد

وهر آنچه در قرآن آمده از اخلاق تا  همه از قرآن در هر چه از عقايد واعمال لازم دارند برداند تاهدايت شوند

ق: ١٤١٧ ،الميزان في تفسيرالقرآن (طباطبايي، عقايد تا احكام منحصر در شرايط و زمان وافراد خاصي نيست

  .)٤٢ص

شرايط خاصي بوده نمي بايست احكام آن شخصي و يا  ،لامه در ادامه مي گويد اگر مورد نزول آياتع

، آياتي كه ستايش مي كنند يا مي ترسانند يا مژده مي دهند  آيات را مخصوص آن شخص يا آن شرايط دانست
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ن ا از ميان رفتن آن فرد يا آبنابراين احكام و علل آنها اطلاق دارد و مربوط به همگان مي شود و ب مطلق هستند

ايشان در الميزان بيان كرده قرآن كتابي است همگاني و هميشگي  در شرايط حكم آيه از بين نمي رود(همان) 

فات هر كس آن شرايط و آن صحاضر جاري بوده و به آينده و گذشته مانند حال انطباق دارد بنابراين غايب مانند 

 كندپيدا مي ورد نزول آن آيه شامل او نيز مي شود و به قول علامه (جري)و خصوصيات را دارد آن احكام و م

  .)٤٢صق: ١٤١٧، الميزان في تفسيرالقرآن (طباطبايي،

فرموده ه كاز امام پنجم عليه السلام آورده است  يروايتبراي تاييد،  و ايشان به باطن قرآن نيز اشاره داشته 

كه در آيات  حرفي حد و مرزي دارد و براي هر حدي آغازي مي باشدهر آيه اي ظاهر و باطني دارد و هر  اند:

به مراتب قرآن مي پردازد واينكه ظاهر و باطن اموري اوليه سوره آل عمران مي توان مشاهده كرد و در انتهاء 

  .همان)( باشددش باطن و نسبت به باطنش ظاهر ميكه هر ظاهري نسبت به خو نسبي هستند

ق و آيات قرآن را به معصومين طببه كرات از شمول يا واژه جري استفاده مي كند  علامه در تفسير خود 

اميرالمومنين علي عليه السلام و جانشينان سوره حمد كه در احاديث  مختلف  ٦روايات تسري مي دهد مانند آيه 

چنين صراط مستقيم هم. )٢٥ح، ١٣٩صش: ١٣٨٠تفسير عياشي، ،عياشي(او را به عنوان صراط مستقيم ياد  كرده اند 

دو نوع صراط وجود دارد يك صراط در دنيا و يكي در آخرت  را از قول امام صادق اينطور معرفي مي كند كه

ه پلي است كه بر روي جهنم ساختديگرصراط دنيا امام مي باشد كه بر همگان اطاعت او واجب بوده و  كه صراط

اشد را شناخته و مطيع او بود به معناي اينكه در دنيا امامش كه هر كس در دنيا به درستي از صراط دنيا رد ششده 

 در آخرت هم به راحتي از صراط مي گذرد و اگر كسي خلاف آن را عمل كند در عبور از آن موفق نخواهد بود

سوره بقره حديثي از امام  ٢٥٧ آيه نيز در ذيل . همچنين)٤١صق: ١٤١٧، الميزان في تفسيرالقرآن (طباطبايي،

دشمنان حضرت رسول است  نظور از (نور)اهل بيت حضرت رسول و منظور از (ظلمت)مورده شده كه : صادق آ

الميزان  (طباطبايي، دانداين حديث را همان شمول يا جري ميكه علامه  )١٣٩ش: ص١٣٨٠تفسير عياشي، ،عياشي(

  .)٣٤٧ق: ص١٤١٧، في تفسيرالقرآن

از اين بحث اينطور دريافت مي شود كه شمول آيات بر افرادي كه صلاحيت دارند منطبق بوده همانطور 

ا به خود و يا دوستان و دشمنانشان نسبت داده اند و علامه هم رن آيات قرآ به كراتكه درروايات ائمه معصوم 

  داند. بطور وسيعي از اين روايات استفاده كرده و آن ها را از مصاديق قرآن مي

  

  نقش سند دراحاديث. ٢-٦

ا مي باشند داراي سند ضعيف مي باشند لذا بنابرتوصيه ائمه ببرخي از روايت هايي كه مربوط به تفسير 

، كنزالعمال في سنن الاقوال و الافعالهندي،  ؛٦٩ش: ص١٣٨٨ اصول كافي، قرآن سنجيده مي شوند(كليني،
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نظر علماي علوم قرآني اين است كه اگر حديث معتبري  )١٤٦ص :تاسنن دارمي، بي ،دارمي ؛١٧٩ق: ص١٤٠٥

در كتاب معتبري آمده اما با قرآن تعارض دارد مردود است.لذا دركتاب من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق حديثي 

) كه صاحب كتاب الفرقان في تفسير القرآن آن را رد ٢٨١ق: ص١٤٠٥، من لا يحضره الفقيه ،دوقآورده شده (ص

اصول و قواعد همخواني نداشته باشد باشد اما محتواي آن با درست ويد روايتي كه فقط سندش كرده و مي گ

صحيح نيست . صاحب البيان في التفسير القرآن احاديثي را به دليل اينكه تحريف كننده مي باشند رد و عده اي را 

ينه علماي اهل سنت هم مي در اين زم )٢٩٨ش: ص١٣٨٥، البيان في تفسيرالقرآن خوئي،( به تاويل برده است

كه قرآن قطعي الورود است و هيچ جاي شك  ج نقدالمتن عند علماء الحديث النبوي آمدههگويند : در كتاب من

ند كه بسيار كم مي وشبهه در آن وجود ندارد اما احاديث پيامبرظني الورود بوده مگر آنهايي كه متواتر

مانند بخاري هم  ) و نظر علماي ديگر٢٣٩ق: ص١٤٠٣ ،ث النبويمنهج نقدالمتن عند علماالحدي ،باشند(الادلبي

  .)٧٤٣٩ح  ق:١٤٠٧صحيح بخاري،  ،همين است (بخاري

قرآن  بر، به آنها شك داريد را ديديد واحاديثي  تي داريم كه اگرروايابحار الانوارگفته شده:  اما در 

د ر به ما رسيده و دلالت قرآن هم مورد تاييعرضه كنيد زيرا سند قرآن قطعي مي باشد زيرا قرآن به صورت متوات

حار ب ،يات بايد به سنت عرضه شود (مجلسيپس احاديث به قرآن عرضه شده و در برخي هم آمده روا مي باشد

ها را  آن ) پس احاديث را به قرآن كريم و سنت تطبيق مي دهيم اگر مخالف با اين دو بود٢٥٠ش: ١٣٦٢الانوار، 

  قبول نمي كنيم.

هم درباره احاديثي كه از جهت سند ضعيف هستند مي گويد بايد اين احاديث به قرآن عرضه شوند علامه 

لام، قرآن در اس ،(طباطبايي شونداگر با قرآن هم خواني داشتند كه مي پذيريم و اگر اينطور نبود مردود مي 

وايات رد نمي شود بلكه ) و درباره رواياتي كه تعارض دارند هم مي گويد به طور مطلق اين ر٦٣ص ش:١٣٨٥

دچار جعل بودند بايد طبق اين مطلب با آنها برخورد شود كه يا احاديث اگر با قرآن و سنت مخالفت داشتند و يا 

را بايد قبول كرد چون مطابق يا قرآن و سنت است يا رد كرد چون مخالف آن دو هستند و اگر احاديثي داريم كه 

از جهت مضمون به عقل ردش كنيم و نه از جهات ديگر پس  نهل كنيم و اگرنه مي توانيم ردشان كنيم و نه قبو

همچنين مي گويد احاديثي . )٢٩٣ق: ص١٤١٧، الميزان في تفسيرالقرآن (طباطبايي،نمي توانيم روايت را رد كنيم 

  .)١٩٥: صهماننباشند متن آنها مورد تاييد است (قرآن اگر مغاير با مي باشند كه داراي ضعف سند 

د را رد كرده و مورد نقكه از جهت سندي صحيح است اما با قرآن وسنت مطابق نيست  شان احاديثياي

قرار داده است و در ادامه رواياتي را كه با روايات ديگر در تعارض بوده را مردود دانسته و آن دسته را مورد قبول 

ند آن ه با قرآن مخالف نيست لازم نيست سطبق نظر ايشان احاديثي كقرار داده كه با قرآن و سنت مطابق باشند و

با  سوره آل عمران ٣٧درذيل آيه  نمونهبه عنوان  )٢٩٩ق: ص١٤١٧، الميزان في تفسيرالقرآن (طباطبايي، ذكر شود
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آن دسته از روايات را كه مي گويند ميوه هاي زيادي نزد مريم وجود داشت كه وجود اينكه مفسران متعددي 

ين ااما علامه مي گويد قبول ندانسته ورد مي كنند و مي گويند اين روايات وارد شده اند مورد  را وقت آنها نبود

مفسرين سندي براي اين حرفشان ندارند و با وجود اينكه اين احاديث خبر واحد بوده و ضعيف السند هستند اما 

 (طباطبايي، موجود را مي پذيريمچون با قرآن تطبيق مي دهيم مخالف با مفهوم قرآن و عقل نيستند بنابراين روايات 

  .)١٨٥ -١٨٤ق: صص ١٤١٧، الميزان في تفسيرالقرآن

هاي علامه كه مورد توجه قرار گرفته نظر ايشان در مورد احديثي با ربا توجه به مطالب گفته شده از كا

مي آورند  هسند ضعيف مي باشد كه اگر به قرآن و سنت عرضه شوند و تعارض نداشته باشند تاييد شده و ذيل آي

  وگرنه آنها را مورد انتقاد قرار مي دهند.

  

  قرآن نسبت به رواياتظاهر.روشنگري ٢-٧

در كتاب خود مي گويد: قرآن مجيد كه از سنخ كلام است مانند ساير كلامهاي معمول از معني علامه 

لفظي ه مراد تحت المراد خود شكف ميكندو هرگز در دلالت خود گنگ نيست و از خارج نيز دليلي وجود ندارد ك

خودش در دلالت خودش گنگ نيست زيرا هر كس  قرآن جز آنست كه لفظ عربيش فهميده مي شود. اما اينكه

به لغت آشنايي داشته باشد از جملات آيات كريمه معني آنها را آشكارا مي فهمد چنانكه از جملات هر كلام عربي 

  .)٢٥ -٢٤صص ش:١٣٨٥قرآن در اسلام،  ،(طباطبايي ديگر معني مي فهمند

خداوند مخالفين را تشويق مي كند به دقت و سوره نساء اينطور مي گويد كه  ٨٢ايشان در آيه شريفه 

تدبر در آيات قرآن از قبيل حكمي و حكمتي و داستاني  و موعظه اي كه همه را كنار هم قرار دهند تا متوجه 

يد آيات قديم را تصديق و هريك شاهد بر ديگري و متوجه شوند آيات جد شوند هيچ اختلافي بين آنها نيست

. ١ كه قرآن كريم كتابي است كه در نتيجه مي فهميم  )٢٠ق: ص١٤١٧، الميزان في تفسيرالقرآن (طباطبايي،است

   .آيه اي آيه ديگر را تفسير مي كند.٢حتي مخالفان هم مطالبش را مي فهمند و 

رادات قرآن فقط از پيمغمبر و اهل بيت گرامي اش در رد حرف عده اي كه مي گويد فهم منظر علامه 

قابل درك است مي گويد اين سخن قابل قبول نيست زيرا حجت بيان پيامبر اكرم (ص) و امامان اهل بيت (ع) را 

ازقرآن بايد استخراج كرد و چطور مي شود تصور كرد دلالت قرآن بر كلام ايشان متوقف باشد بلكه بايد به دامن 

آياتي را مي در ادامه  و )٢٦ق: ص ١٤١٧، الميزان في تفسيرالقرآن (طباطبايي، ت چنگ زدنبوت اسقرآن كه سند 

آورد كه نشان دهنده اين است كه پيامبر اكرم بموجب آنها مبين و تفصيل دهنده شريعت قرآن است و منافاتي بر 

  .مطلب قبلي ندارد (همان)
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 ي،(طباطبايوط كلي معرف ديني مستقل مي داندايشان قرآن كريم را هم در اصل و هم در تبيين خط

و در ادامه بيان مي كند كه قرآن خودش هادي است ونيازمند هدايت  .)١١٥ق: ص١٤١٧، الميزان في تفسيرالقرآن

ميزان في ال (طباطبايي، غير خودش نمي باشد و نمي شود چيزي مبين باشد اما بيان كننده خودش نبوده باشد

بنابر نظر عقلاء ظواهر قرآن حجت هستند همانطور كه فطرت انسان و نظام علامه  .)٢١ق: ص١٤١٧، تفسيرالقرآن

همانطور  و )٢٠٦ق: ص١٤١٧، الميزان في تفسيرالقرآن (طباطبايي،د تاييد قرار داده است زندگي اجتماع آن را مور

متشابهات هستند عده اي از آيات قرآن محكمات و عده اي  كه در آيه هفتم از سوره آل عمران مشخص است

ند كه آنچه مسلم است اين است كه آيات محكم شكي نسبت كه گروه اول قطعي بوده و گروه دوم بايد قطعي شو

وبراي فهم مابقي آيات نيز بايد به آنها رجوع كرد بنابراين بايد آيات متشابه توسط آيات  به معناي آنها وجود ندارد

ه مي گيريم كه آيات قرآن به دو دسته ذاتي محكم وعرضي محكم بنابراين نتيج محكم بسوي محكم شدن بروند

   .)٢٠٧ص ش:١٣٨٥قرآن در اسلام،  ،(طباطبايي تقسيم شده اند

شان علامه طباطبايي درباره افكاراينگونه علامه دارد اين است كه اي ويسنده كتاب سيره تفسيريظري كه نن

ك از آيات قرآن كه صحبت به ميان مي آمد طوري نظر نسبت به ظواهر قرآن اشراف كامل داشته و درباره هر ي

كه تمام قرآن را مي شناختند زيرا يا به عنوان دليل از آيات ديگر استفاده مي كردند يا اگر مويدي از مي دادند 

آيات ديگر وجود نداشت به گونه اي بحث را ادامه مي دادند كه هيچگونه تناقضي بين آيات پديد نيايد زيرا 

بين آيات را نمي پسنديدند به دليل اينكه هر گونه تناقضي در قرآن با اعجاز قرآن سازگاري نخواهد نقيضي هر

بنابراين علامه بر اين عقيده است كه ظواهر قرآن حجيت داشته و روايات حتي  )٧٤داشت (جوادي آملي ، بي تا،

 ود كه براي تبيين و تفكر قرآن ازصحيح آن ها را به عنوان مويد مطالب خود آورده است و اينگونه پيش مي ر

ظواهرآن كمك مي گيرد و با استعانت از آيات ديگر آيه اي را تفسير كرده و نص ظاهرقرآن را نسبت به احاديث 

  اند.روشن تر مي د

  

  ينتيجه گير

انجام شده نسبت به تفسير الميزان و كتب ديگرعلامه طباطبايي ايشان نظرشان بر اين است كه در مطالعات 

مكان پذير ا احاديث آيه اي از قرآن بدونگاهي تفسير حتيبراي تفسير قرآن استفاده از روايات ضروري است و

يشان طي فرايندي بين ائمه اطهارعليهم السلام و روايات فرق اساسي قائل شده اند كه ائمه اطها ررا طبق نمي باشد ا

قرآن مي داند و از اولين مفسرين قرآن،اما در مورد مبين حديث ثقلين از قرآن جدا نشدني مي داند و ايشان را 

احاديث بايد تامل كرد زيرايك سري اسرائيليات و جعل هايي صورت گرفته كه ما را محتاط مي كند.  از ميان 

نظرات مختلف درباره احاديث كه عده اي مي گويند همه روايات درست است و عده اي نظرشان براين است كه 
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ت كه درست اس جود نبايد استناد به روايات داشت نظر علامه مورد سوم است كه مي گويندجعليات موبه دليل 

احاديثي جعل شده اما روايات صحيحي موجود مي باشند كه مي شود آن ها را در تفسير قرآن استفاده كرد 

د اما متن آن شهمچنين ايشان براي متن حديث جايگاه ويژه اي در نظر گرفته كه حتي اگر سند روايتي صحيح با

رآن همسو باشد اما با ق با قرآن و سنت در تعارض باشد قابل اسناد نمي تواند باشد و همچنين اگر روايتي ضعيف

به كرات آيات قرآن را به خود  آمده و همانطور كه درروايات ائمه معصوم راشمول آيات  باشد قابل اسناد بوده و

اهر آيات ظيان كرده و اصطلاح جري و تطبيق را ابداع كرده است .علامه اند بو يا دوستان و دشمنانشان نسبت داده 

  قرآن را داراي اعتبار دانسته وروشنگري آن را نسبت به نص روايات مورد تاييد قرار مي دهد.
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